
بفهمیم به خرید معتاد شده‌ایم یا نه؟ دکتر 
رحیمــی در پاســخ بــه ایــن ســؤال می‌گوید: 
»آدم‌هایی کــه خرید می‌کننــد معمولًا بعد 
از خریــد یــک هیجــان و سرخوشــی شــدید 
را تجربــه می‌کننــد. آنهایــی کــه بــرای کنــار 
آمــدن بــا استرس‌هایشــان خریــد می‌کنند، 
در خریدهــای روزانــه و هفتگی‌شــان دچــار 
وســواس می‌شــوند و معمــولًا چیزهای غیر 
توجیهاتــی  از  و  را هــم می‌خرنــد  ضــروری 
مثل اینکــه فلان چیز بالاخره لازم می‌شــود 
یــا تخفیف داشــت اســتفاده می‌کننــد. آنها 
همچنیــن مدیریت کــردن پــول را فراموش 
معتــاد  خریــد  بــه  کــه  افــرادی  می‌کننــد. 

می‌شــوند بــه ظاهــر ثروتمندند امــا در واقع 
تــاش  فقــط  و  هســتند  مقــروض  بشــدت 
می‌کننــد کــه ظاهر خیلی قشــنگ و لاکچری 
داشــته باشــند، امــا آیــا ایــن خریــد کــردن و 
اعتیــاد به خرید کردن واقعاً حال ما را خوب 
می‌کنــد؟ خیــر. بــرای روزهــای اول هیجــان 
دارد ولی به مرور زمان نه ‌تنها این احســاس 
هیجان را به ما نمی‌دهد بلکه ممکن اســت 
گاهی اوقات حتی احســاس عذاب وجدان و 
گنــاه بدهد. به مرور چــون نمی‌توانیم از این 
کار دســت بکشــیم، آرام آرام به اختلالی به 
نــام »اختــال احتــکار« ممکن اســت دچار 
شــویم. اختــال احتــکار یعنــی کلــی خرید 
می‌کنیــد بدون اینکــه از آنها اســتفاده کنید. 
اختــال احتــکار، انباشــت  و تلنبــار کــردن 

بســیاری از اجناس اســت بــدون اینکه حتی 
یــک بــار اســتفاده شــده باشــد.  مــن در یک 
مورد شــاهد بودم که کســی ۵۰ جفت کفش 
یک مارک و یک رنگ و یک ســایز داشــت و 

یک  بار هم هیچ کدام آنها را نپوشیده بود.
کســانی که اعتیاد خرید دارنــد، روزهایی 
که خرید نمی‌کنند دچار اســترس می‌شــوند 
و حالشان بد است به محض اینکه می‌روند 
پاســاژ احســاس می‌کنند که حال‌شان خوب 
شــده اســت. مــا حتــی مــواردی داشــته‌ایم 
کــه افــراد چون دیگــر پول ندارند، دســت به 
ســرقت می‌زننــد و جنــون دزدی می‌گیرنــد 
بــرای این کــه کالایــی را به دســت بیاورند با 

اینکه از آن کالا ممکن است استفاده نکنند. 
همچنین معتادان به خرید دچار اختلافات 
خانوادگی می‌شوند. معتاد به خرید ممکن 
است به راحتی درگیر اختلال قماربازی شود 
چون ارتبــاط نزدیک بین اعتیــاد به خرید و 
اعتیاد به قماربازی را می‌بینیم. این مشــکل 
می‌تواند تبعات اقتصادی زیادی هم داشته 
باشــد چون شما وارد چرخه خرید می‌شوید 
و مصرف‌گرایی می‌تواند به لحاظ اقتصادی 
به جامعه ضرر برســاند. برای مقابله با این 
پدیــده بهترین راه، مراجعه به روانشناســان 
اســت که در حــوزه درمان‌هــای اضطرابی و 
درمان‌های وسواس متخصص هستند چون 
اعتیــاد بــه خرید نوعــی رفتارهای وسواســی 

برای ما ایجاد می‌کند.«

مصــرف نمایشــی یــک اصطــاح  
اســت.  جامعه‌شناســی  در  رایــج 
یعنی مصرف می‌کنیم که منزلت 
و اعتبار به دســت بیاوریم. منزلت 
پیامد مصرف است و حتی ممکن 
اســت هزینــه زیــادی هــم متقبــل 
شــویم. با وجــود اینکه ایــن هزینه 
نیاز جســمی و روحــی را رفــع نمی‌کند ولی نیــاز اجتماعی 
را رفــع می‌کنــد. یعنــی مصرف منجــر به تمایــز اجتماعی 
می‌شــود. برخی تــاش می‌کنند با شــیوه‌های متفاوت‌تری 
از دیگــران خودشــان را متمایــز کننــد. گاهی ایــن تمایز در 
خــودرو و ســبک غذایی اســت و برخــی تــاش می‌کنند به 
این شــکل خودشــان را از دیگران متمایز کننــد. برخی هم 
در لبــاس و پوشــاک و حتــی در نوع زندگی تــاش می‌کنند 
بــا دیگــران تفــاوت داشــته باشــند. اما نکتــه‌ای کــه به‌نظر 
می‌رســد مهم باشــد این اســت که طبع مصرف نمایشی و 
تمایــل به تفکیک و تمایز از دیگران تأثیر بســزایی در رفتار 
مصرف‌گرایــی دارد. البتــه نبایــد از رســانه‌های مجازی نیز 
غافل شد زیرا رسانه‌های مجازی تأثیر بسزایی در بالا بردن 
گرایــش بــه مصرف‌گرایــی دارند. همیــن امــروز بلاگرهای 
مختلفــی در بخش مدلینگ و لبــاس و دیزاین یا چیدمان 
و همیــن طور غذا فعالیــت می‌کنند و نقش زیــادی در بالا 
بــردن مصــرف‌ دارنــد. آنهــا بــا تبلیغــات خودشــان ولع و 
ذائقــه مردم را تغییر می‌دهند و رشــد مصرف‌گرایی را بالا 
می‌برند. رســانه‌ها نقــش مهمی در تغییر ذائقــه یا به قول 
جامعه‌شناسان عادت‌واره‌هایی که در وجود مردم نهادینه 
می‌شــوند دارند. برای مثال لباس به‌دلیل رســانه‌ای شدن 
و بعــد تبلیغات و فضایی کــه در مقابل دیدگان مردم قرار 
می‌دهــد در نوع رفتار مردم و همچنین مصرف‌گرایی مؤثر 
اســت. فضایی که تلویزیون و بلاگرها ایجاد می‌کنند کم‌کم 
در تــوده مردم اثر می‌گــذارد. چراکه آنهــا گروه‌های مرجع 
و تأثیرگــذار هســتند و طبیعتــاً می‌تواننــد بســیار تأثیرگــذار 
باشــند. همین امروز فروشــگاه‌های آنلایــن و مدلینگ‌های 
مختلف در صفحات اینســتاگرام فعالیت می‌کنند و با این 
فعالیــت تأییدیــه مهمی می‌دهند به کســانی کــه به‌دنبال 

مصرف‌گرایی هستند.
از طــرف دیگر بحث دوگانه کیفیت تولید داخلی و خارجی 
محصــول بی‌توجهــی برخــی از مــردم و حتــی مســئولان 
اســت به‌طــوری‌ کــه شــاهدیم کیفیــت محصــول داخلی را 
در مقایســه بــا محصــول خارجی پایین نشــان می‌دهند که 
همین امر در گرایش به مصرف تأثیرگذار است. گرایش به 
مصرف‌گرایی باعث می‌شود بعضی‌ها حاضرشوند برندها 
و محصولات درجه دو غیربهداشتی را حتی گران‌تر بخرند؛ 
تنهــا بــه ایــن دلیل کــه تحت تأثیــر رفتــار و فضایــی به نام 
برندینــگ قرار دارنــد. البته بحث کیفیت موضوعی بســیار 
جدی اســت. وقتــی محصــولات داخلــی کیفیت مناســبی 
نداشــته باشند مصرف‌کننده به ســوی محصولات خارجی 
گرایــش پیدا می‌کنــد. درهرصورت مــردم بیشــتر به‌دنبال 
تمایــز هســتند. در جامعه‌ای که تب تفکیــک و مجزا کردن 
و دســته‌بندی کــردن داغ باشــد مــردم ســعی می‌کننــد به 
ابعاد مختلف آن توجه نشــان دهند. برخی تصور می‌کنند 
لباس فارغ از کیفیت و بهداشــت نمود بیرونی دارد. یعنی 
به چشم دیگران لباســی که تن ما است مثلًا خارجی دیده 
می‌شــود درحالی‌کــه شــاید خیلی‌هــا نداننــد آن را از کجا و 
بــا چه قیمــت خریده‌ایم اما همیــن‌ که ولع ایجــاد می‌کند 
باعث می‌شــود گرایش زیادی به ســوی مصرف‌گرایی پیدا 
کنیم. حالا ممکن اســت این تمایز با میهمانی گرفتن‌های 
خاص همراه باشــد؛ یعنی طوری میهمانی برگزار کنیم که 
دیگــران نمی‌توانند برگزار کنند و بــا این میهمانی به‌دنبال 

کسب منزلت باشیم.
ســؤالی کــه مطرح می‌شــود این اســت کــه چطــور می‌توان 
فرهنگ مصرف‌گرایی را به سمت درست آن هدایت کرد؟ 
گفتمان‌ســازی مهم‌ترین کاری اســت که باید در این زمینه 
انجــام داد و رســانه مهم‌تریــن رکن هدایت درســت مردم 
به ســوی فرهنگ مصرف‌گرایی اســت و همین طور ترویج 
و تبدیــل آن به عمل باید متناســب با مدل گفتمان‌ســازی 
و اســتفاده از ظرفیت‌هــای تبلیغاتــی مدیریــت فرهنــگ و 
گفتمــان باشــد. در کنــار آن از گروه‌های مرجع کــه در برابر 
دیــدگان عمومی قرار دارنــد و می‌تواننــد در گرایش مردم 
بــه ســوی فرهنگ درســت مصرف‌گرایی تأثیرگذار باشــند، 
استفاده کنیم. مثلًا اگر یک بازیکن مشهور فوتبال در برنامه 
تلویزیونــی از لبــاس و پارچه‌های معمولــی و تولید داخلی 
اســتفاده کند که بسیار شــیک به‌نظر بیاید خیلی از جوان‌ها 
او را الگــو قــرار داده و از آن لباس اســتفاده می‌کنند. اما اگر 
ببینند کاپشــن مــارک‌دار یا کفش خارجی و مــارک‌دار به پا 
کرده‌ طبیعتاً آنها هم به سوی تغییر در نوع ذائقه می‌روند. 
همه اینها منشــأ تغییر هســتند. متأســفانه نقش خانواده و 
آموزش‌ و پرورش در تغییر ذائقه و هدایت مردم به ســوی 
فرهنگ درســت مصرف‌گرایی کم‌رنگ شده‌ و در این ‌میان 
شــبکه‌های اجتماعــی و افــراد مرجــع جایگزیــن خانــواده 
بــارز آن شــاخ‌های  و آمــوزش‌ و پــرورش شــده‌اند. مثــال 
اینســتاگرامی و بلاگرهــا هســتند کــه به‌عنــوان کنشــگرهای 
فعــال چه مثبــت چه منفــی تأثیر زیــادی در تغییــر ذائقه 
مردم دارند. مدیریت فرهنگی گروه‌های مرجع و تأثیرگذار 
به‌عنــوان گروه‌هــای هــدف می‌توانــد نقش مهمی داشــته 
باشــد. این گروه‌ها می‌توانند گفتمان‌ســازی کنند و هدایت 
مــردم را به ســوی فرهنگ درســت مصرف‌گرایــی برعهده 
گیرنــد. مــا به‌عنــوان نهادهای دولتــی اگر فرهنگ درســت 
مصرف‌گرایــی را ترویــج کنیم شــاید تأثیرگذار نباشــد ولی 
نهادهای غیررســمی تأثیر بســیار زیادی دارند و باید از این 

فرصت ها و ظرفیت‌ها بخوبی استفاده کنیم.

انبــار  بــه  تبدیــل  را  خانــه‌اش  اتــاق  یــک 
کــرده بــرای نگهــداری خریدهای بــی حد و 
انــدازه‌اش. آنجــا از همــه چیــز حداقل یک 
جین پیدا می‌شود؛ از جوراب و لباس خانگی 
گرفته تا لباس‌های زمستانی که همه رنگش 
را دارد. فقط هم لباس نیســت. مواد غذایی 
و خشکبار هم هست، آن هم به تعداد. مثلًا 
یــک نایلون 10 کیلویی تخمــه آفتابگردان یا 
یک جعبه 12 تایی رب گوجه‌فرنگی یا حتی 

دوجین دوجین آدامس.
 اتاق جای ســوزن انداختــن ندارد، با این 
همــه هفته‌ای دو بار به بازار می‌رود و دوباره 
خریــد می‌کند. فقط هم از بازار بزرگ خرید 
می‌کنــد و دلیلــش هــم این اســت کــه آنجا 
جینــی و عمــده می‌توانــد خرید کند. شــاید 
فکــر کنید یــک آدم عیالــوار اســت و رفت و 
آمــد زیــادی دارد اما این همــه خرید را یک 
زن تنها انجام می‌دهد که رفت و آمدی هم 
ندارد اما معتقد است بالاخره لازم می‌شود 
و دلیــل دیگرش هم این اســت که اینجوری 
دارد بــه خــودش اهمیــت می‌دهــد و حس 

بهتری نسبت به خودش دارد.
بماند که چه پول زیادی بابت خریدهایی 
می‌رود که بیشترشان سال‌ها دست نخورده 
همان‌جا می‌مانند اما مســأله این اســت که 
هرچه بیشــتر می‌خرد، دوســت دارد باز هم 
بخــرد و این اشــتیاق بــه خریــد ذره‌ای در او 
کــم نمی‌شــود کــه هیچ، هــر روز بیشــتر هم 
می‌شــود، البتــه کــه وضــع مالــی خوبی هم 
دارد. شــاید خیلــی از مــا آدم‌هایــی را دور و 
برمــان دیده باشــیم که وضعیت مشــابهی 
داشته باشند؛ آدم‌هایی که گاهی خرید را به 
خاطر خــود خرید انجام می‌دهنــد نه لزوماً 

احتیاج به کالای مورد نظر.
مهــرداد هم یکــی از همان آدم‌هاســت. 
او اعتقــاد دارد هیــچ چیز مثــل خرید کردن 
حالــش را خوب نمی‌کند و بیشــتر از هر چیز 
دیگــری هم بــه خرید لبــاس و کفش علاقه 
دارد و بیشتر درآمدش را در همین راه خرج 
می‌کنــد: »یک وقت‌هایی فکر می‌کنم حالم 
خــوب نیســت و به خاطــر مســأله‌ای نگران 
و ناراحــت هســتم. اینجــور وقت‌هــا حــس 
می‌کنم باید بروم یک چیزی بخرم تا حالم 
بهتر شــود. واقعاً هــم خرید معجزه می‌کند 
و باعث می‌شــود حالــم بهتر شــود. مثلًا دو 
هفته پیش یک کفش خریدم و دوباره حس 
می‌کنــم بایــد یــک چیــزی بخــرم و ممکن 
اســت باز هم یــک کفش جدیــد بخرم. من 
لباس‌هــا و کفش‌هــای زیــادی دارم که حتی 
یک بار هم پوشــیده نشــده و هربار به خودم 
قــول می‌دهــم دیگر تــا آنهــا را نپوشــیده‌ام 

چیــز جدیــدی نخــرم اما ایــن قول و قــرار با 
خــودم خیلــی دوام نمی‌آورد و چنــد روز که 
می‌گــذرد، بــاز هــوس می‌کنــم چیز تــازه‌ای 
بخــرم. می‌دانــم ایــن مصرف‌گرایی اســت 
و خیلــی بد اســت امــا چه کار کنــم، من هم 

اینجوری هستم.«
رؤیــا مــادر دو فرزنــد 3 و 5 ســاله هــم 
بــرای  بیشــتر  مشــکلی مشــابه دارد: »مــن 
بچه‌هــا خریــد می‌کنــم و دائم فکــر می‌کنم 
بایــد این کار را بکنم تا بچه‌هایم خوشــحال 
باشــند. آنقــدر برایشــان لبــاس می‌خرم که 
گاهــی قبــل از اینکــه لبــاس پوشــیده شــود، 
دیگــر اندازه‌شــان نیســت و بایــد لباس‌ها را 
بیــرون بدهم. این مســأله خیلی مضطربم 
می‌کنــد و خیلــی وقت‌ها لباس‌هــای داخل 
کمدهایشــان را درمــی‌آورم و چــک می‌کنم 
کــه هنوز اندازه هســتند یا نه، امــا این باعث 
نمی‌شــود کمتــر خریــد کنــم. ســایت تمــام 
فروشــگاه‌های لبــاس بچــه فروشــی را دائم 
چک می‌کنــم که ببینم چه اجنــاس تازه‌ای 
آورده‌اند. خودم را گول می‌زنم که فقط نگاه 
می‌کنــم و نمی‌خواهم خرید کنــم اما وقتی 
به خــودم می‌آیم می‌بینم یا راه افتاده‌ام به 
ســمت فروشــگاه مورد نظر  یــا دارم آنلاین 
خریــد می‌کنــم. می‌دانــم بهتــر اســت ایــن 
پــول را صرف کار بهتری بکنــم و آن را برای 
بچه‌هایــم پس‌انداز کنم امــا لذتی در خرید 
هســت کــه در کار دیگــری نیســت خصوصاً 
خریــد لباس بچــه خیلی لذتبخش اســت و 
انــواع و اقســام مدل‌ها و رنگ‌ها هــم آدم را 
خیلــی وسوســه می‌کنــد. حراجی‌هــا هم که 

دیگر یک عامل وسوسه‌ کننده قوی است.«
شــاید برای شما هم پیش آمده باشد که 
وقتی حال خوبی ندارید، ســراغ خرید کردن 
بروید و بــه اصطلاح »خریــد درمانی« کنید 
امــا اگر ایــن کار برایتــان به یک رویــه تبدیل 
شــده باشــد، دیگر باید بــه آن توجه داشــته 
باشــید چون ممکن اســت مشــکلات جدی 

برایتان ایجاد کند.
»مــن خیلــی وقت‌هــا آخــر مــاه آنقــدر 
بــه خــودم لعنــت  پــول کــم مــی‌آورم کــه 
می‌فرستم که چرا اینقدر پول خرج چیزهای 
غیرضــروری کــرده‌ام؛ چیزهایی مثــل لوازم 
تزئینــی و ملزوماتی که تعــداد زیادی از آنها 
را دارم اما باز هم می‌خرم. مثلًا 20 تا گل‌سر 
دارم کــه تقریباً یک کاربــرد دارند اما باز هم 
می‌خرم و می‌اندازم کنار آن یکی‌ها یا اینکه 
وقتی از کنار شــال فروشــی رد می‌شوم پایم 
سســت می‌شــود و کمــی بــا خــودم کلنجــار 
مــی‌روم امــا بالاخــره داخــل مــی‌روم و یک 
شــال یــا روســری بــرای خــودم می‌خــرم در 
حالی که شبیه و همرنگش را دارم. توجیهم 
این است که این قیمتی ندارد اما همین کم 
قیمت‌هــا کــه روی هم جمع می‌شــود یکهو 

می‌بینــم بخــش زیــادی از حقوقــم صــرف 
می‌شود و آخر ماه کاملًا بی‌پول می‌شوم.«

را  ایــن  اســت  جوانــی  دختــر  کــه  مینــا 
می‌گوید و ادامه می‌دهد: »درســت است که 
خریــد حــال آدم را خوب می‌کند اما بیشــتر 
خریدهــای من عصبی هســتند یعنی صرفاً 
برای حال خوب کردن آن را انجام می‌دهم. 
حــس سرخوشــی بعــد از خریــد را خیلــی 
دوســت دارم امــا ایــن حــس مــدت زیادی 
طــول نمی‌کشــد و نهایتــاً همــان روز آدم را 
خوشــحال نگــه مــی‌دارد. اتفاقــاً فردایــش 
احساس پشــیمانی و عذاب وجدان سراغم 
می‌آید و گاهی حتــی دیدن کالای خریداری 
شــده آنقدر برایــم ناراحت کننده اســت که 
ســعی می‌کنــم آن را بــه نحــوی از جلــوی 
چشــمم دور کنــم و مثــاً تــه کمــد پنهانش 
کنــم. خیلــی وقت‌هــا هــم آن کالا را هدیــه 
می‌دهــم و اینجوری عــذاب وجدان کمتری 
حــس می‌کنــم اما بــاز هــم می‌دانــم خرید 

کردن عصبی اصلًا خوب نیست.«
در  روانشــناس  رحیمــی  ســهیل  دکتــر 
این بــاره می‌گویــد: »اعتیاد بــه خرید نوعی 
اعتیــاد رفتــاری حســاب می‌شــود کــه در آن 
خریــد اجبــاری به عنــوان راهی بــرای ایجاد 
احســاس خــوب و جلوگیــری از احساســات 
منفــی به حســاب می‌آیــد. اعتیاد بــه خرید 
جزو اختلالات اضطرابی و خلقی به حساب 
می‌آیــد و یکــی از مظاهــر زندگــی معاصــر 
است. ما امروزه نگرانی‌هایی داریم که دلایل 
آن بــرای مــا مبهم اســت و تــاش می‌کنیم 
کــه از ایــن نگرانی‌هــا خودمــان را خــاص 
کنیم. در دنیــای مصرف‌گرای امــروزی فکر 
می‌کنیــم کــه خریــد باعــث خوشــحالی مــا 
می‌شــود چــون در دنیــای مصرف‌گــرای مــا 
تبلیغات]گذشــته از ایجــاد نیــاز کاذب[ این 
گونه به ما القا می‌کند که شــما باید برای آن 
که حال‌تان خوب شــود، تــا می‌توانید خرید 
کنیــد و خریــد کردن‌ها به مــرور زمان تبدیل 
به یک ارزش اجتماعی می‌شــود و تبدیل به 
یک نشــانه‌ای برای کســب موفقیت فردی. 
امــا آرام آرام وقتــی متوجــه می‌شــویم کــه 
خرید کردن نمی‌تواند حــال ما را خوب کند 
آن وقت اســت که ممکن است شروع کنیم 
بــه اینکه آن خوشــی را کــه در ابتــدا از خرید 
کردن داشــتیم، بیشــتر و بیشــتر کنیم یعنی 
همــان جنبه‌های وابســتگی کــه در اعتیادها 
می‌بینیــم در ما هم رخ می‌دهد. در ابتدا که 
مــا خرید می‌کنیم و حالمان خوب می‌شــود 
هورمون‌هایــی ماننــد دوپامیــن یــا هورمون 
شــادی از مغــز مــا آزاد می‌شــود که حــال را 
خــوب می‌کند ولی بعد که ســطح آن پایین 
می‌آید، اجبــار پیش می‌آید که دوباره خرید 

کنیم تا دوپامین را برگردانیم بالا.«
اما چه نشانه‌هایی وجود دارد برای اینکه 

 چرا آمار سوانح رانندگی در ایران همچنان بالاست؟ 
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آدم‌های علاقه‌مند به خرید ، معمولًا بعد از خرید یک هیجان 
و سرخوشی شدید را تجربه می‌کنند. آنهایی که برای کنار 

آمدن با استرس هایشان خرید می کنند، در خریدهای روزانه 
و هفتگی شان دچار وسواس می‌شوند و معمولًا چیزهای غیر 

ضروری را هم می‌خرند و از توجیهاتی مثل اینکه فلان چیز 
بالاخره لازم می شود یا تخفیف داشت استفاده می‌کنند. آنها 

همچنین مدیریت کردن پول را فراموش می‌کنند
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اعتیاد به خرید چگونه مصرف گرایی را افزایش می‌دهد؟

خرید برای خرید


